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 ل ربع او فالتعرشرح  در آیاتمقایسۀ تأویل عرفانی 

 ثالثالبا کشف الاسرار نوبت 
 

   *بخت نصرآبادیمحمد نیک

  **احمد امین 

 چکیده
که  در زبان فارسی است  تصوفهای ترین کتاباز قدیمی یکی نوشتۀ مستملی بخاری تعرفشرح 

 ،ر قرآن اسهتمفس ،ف این کتاباز آنجا ک  مؤل .اندبرای آن قائل بودهای ویژه تاهمیاهالی این علم 

از امهر ایهن  ؛خود او نیسهتاز  ک  برای آیات بیان کرده، ه التعرفشرح  اولربع  هتأویلات عرفانی 

دو تأویل از آنجا ک  مفاهیم هر  همچنین .شودروشن می الاسرار کشفبا نوبت الثالث  شاثرمقایسۀ 

کلابهادی، خواهه  عادالله   التعهرفکتاب  ارحانو یکی دیگر از شباشد و نزدیک ب  هم می یکسان

 اند.دو شارح از یکدیگر تأثیر پذیرفت این ک   دهدنتیجۀ تحقیق حاضر نشان می است،انصاری 

 .مقایس  ،کشف الاسرار، التعرفشرح آیات، تأویل عرفانی،  ها:هکلیدواژ

                                                           
 mr.m.nikbakht74@gmail.com /، نویسنده مسئولدانشجوی دکتری ادبیات عرفانی دانشگاه شهرکرد، شهر کرد، ایران *

 Ahmadamin45@yahoo.com /ات فارسی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایراناستادیار زبان و ادبی **

 ۰۱/۰۲/۰۰۱۱تاریخ پذیرش:              ۲/۹/۰۰۱۱تاریخ دریافت: 
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 وچهارمشماره سی 
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 مقدمه. ۱

ی است در معنای بازگردانیدن و بازگشت دادن و هم اسم مصددر تعدتأویل، هم مصدر م
 :۰9۹۰)معین،  ی که غیر از ظاهر آن باشدطوربهاست در معنای شرح و بیان کلمه یا کلام 

اسدت )تأویدل کلدام یعندی  شدده معندا دانسدتهنید  هدم اول ۀتأویل بدا وا  .(۰۱۰1 ،۰ج

 .(9۹ ،۰جق، ۰۰۰۱ن( )فیروزآبادی، به آغاز آ سخن برگرداندن
که ظاهر عبدارت را بده مقصدود و از تفسیر باطنی، و اهتمام در آن تأویل عبارت است

اصدللاح، لفیدی را کده در آن ، بازگردانندد و بدهرود از آن اراده شددهگمان میغایتی که 
کالی هست به لفیی که در آن اشکالی نیست تفسیر کنند. کسانی مثدل اشدعری و امدام اش

و  اندد و غ الدیورت تمسک بده تأویدل را تصددیر کدردهحنبل نی  در بعضی موارد ضر
کدو،، )زریدن انددتأویل را یگانه راه حل شناخته ای مسائلن نی  در پارهبسیاری از مفسرا

۰9۰۰: ۰۰۹). 
کوشش در کشف معناهای پنهان مدتن )نوشدتاری و  معنایبهرا « تأویل» همچنین وا ۀ

ها بده ناهای تازه برای آنگفتاری(، یا کنش، یا رویداد، و نی  کوشش در جهت ساختن مع
 .(۱۱ :۰9۹۰)احمدی، بریم کار می
 نیدا .(۰1 :۰919ی، ابادیآس ی)محمد شودیم فیتعر لیمعمولاً در تقابل با تن  لیتأو
 هبه شکل متن حاضدر درآمدد  ی،ظاهر یبا ن ول در کسوت ییکه معنا دهدمی انشنل تقاب
 گردانددیم( خدود بدازیصدورت اول )اصدلآن را بده  ،متقابدل نشدیکا ( و مؤولّ بلی)تن 

 .(۰۱9 :۰9۹9سر، )محمدی کله
و  از دید عرفا، قرآن،  رفا و باطنی دارد که در ظاهر آن پنهان است کده معندی دروندی

است. برای رسیدن به چنین فهمی، باید از مراحلی گدذر  رای لفظ نهفتهروحانی آن، در و
یابی بده سازی دروندی و دسدتهای آن و پاکیستگعرفا با پسِ پشت نهادن دنیا و وابکرد. 
 محمددی و)حاجی نهنددایستگی راستین در این راه گام میت و شت درونی و اهلینورانی

  .(۰۱۱ :۰9۹9سرامی، 
از ب رگدان دیدن و  (9۰9 ۀ)درگذشدت ل بن محمد مسدتملی بخداریابوابراهیم اسماعی
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 تصدوفلمدذه  اهدل ال تعرفالروزگار خود بود و در ترجمۀ کتا،  دانش و عرفای بنام
 (فقیه حنفى، محدث و صوفى قدرن چهدارم) اسحاق بخاری کلابادینوشتۀ ابوبکر بن ابی

نجدر بده د و پیشینیان که معلاوه بر ترجمۀ متن اصلی، با مدد گرفتن از تجار، عرفای خو
پدردازد. او در شدرح مدی شددهاست، به اثبات ملالد  بیدان د شدهکشفیات و شهود متعد

 ، اقددام بده آوردنبیان مسائل غامض و پیچیدۀ فلسفی، کلامی و صوفیانهدر ضمن  تعرف
 است. تأویل عرفانی بعضی از آیات کرده

موجدود  ۀتوجه به دو نسدخ حکمت با اصغرعقیدۀ علیبه الابرار ةکشف الاسرار و عد
ق ۱۲۱است کده در سدال  عارف بنام سدۀ ششم ،در کابل از ابوالفضل رشیدالدین میبدی

د: نویسدمدی کددکنیشدفیعیمحمدرضدا هرچند  ؛(۰: ج۰91۲ی، میبد) ده استتألیف کر
 :۰9۹۰) «اند از بنیاد جای تردید اسدتگفته کشف الاسراربارۀ سال تألیف آنچه تاکنون در»

شامل پارسدی ظداهر، بدر  :اول» ف:ه به گفتۀ مؤلاین کتا، شامل سه نوبت است ک .(۰91

تفسدیر  . دیگر نوبت:وجهی که هم اشارات به معنی دارد و هم در عبارت غایت ایجاز بود
ذکدر اخبدار و ت مشهوره و سب  ن ول قرآن و بیان احکام و گوییم و وجوه معانی و قرائ

 و وجوه و نیائر و مایجری مجدراه. سده دیگدر نوبدت: یت داردر به آآثار و نوادر که تعل
 .(۰ ،۰ج: ۰91۲)میبدی،   «رموز عارفان و اشارات صوفیان و اطایف مذکرّان

ف کتدا، در کتا، خود توجهی به عقیددۀ مشدترک ایدن دو مؤلدپورجوادی نصرالله 
عقیددۀ » گوید:می جه عبدالله انصاری دارد واو همچنین خو کشف الاسرارو  تعرفشرح 

رسدمی اهدل حددی  و سدنتّ میبدی دربارۀ آیات تسبیح گفتن موجودات همان عقیددۀ 
و نید  پیدر  تعدرفشدرح که نویسندگانی چون مستملی بخاری صداح  ای عقیده است؛

 .(۰۱۱ :۰91۱) «طریقت میبدی خواجه عبدالله انصاری حنبلی بدان قائل بودند
بدر خدود لدازم دانسدتم کده  ،الثال  است از نوبت ز آنجا که در این مقاله مقایسۀ منا
 آوری کنم.لالبی در این خصوص جمعم

 ق( عارف قرن پنجم هجدری۰1۰د9۹۱) نوبت الثال  تماماً از خواجه عبدالله انصاری
 کددکنی:)شدفیعی هم منیور خواجه عبدالله انصاری نیسدت« پیر طریقت»نیست و عنوان 
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ای از تفسیر پیر هری، یعندی میبدی به نسخه روشنی پذیرفت کههتوان بمی تقریباً .(۰9۹۰

پیدر برخورد کرده و چدون ندام « پیر هریه عمر بن عبدالله بن محمد الهروی المعروف ب»
عبداللده بدن »است و نام خواجه عبدالله انصداری هدم « عمر بن عبدالله بن محمد» هری
بداللده در ذهن او چنین شکل گرفته کده ایدن پیدر هدری همدان خواجده ع ،است« محمد

 .(۰11 :۰911همو،  ؛۱9 :همان)انصاری است.
فرهنگ ما یکی هم ایدن اسدت کده در حوادث از عجای  نوا»د: گویمی کدکنیشفیعی

تدألیف سدمعانی  روح الدارواح، انتحال از یک کتا، فارسی است به نام بخش نوبۀ الثالثه
خدواهیم قددری اگدر در ایدن مدورد ب»د: گویددر ادامه می و (۰۲۱ :۰9۹۰)همو،  «مروزی

ر دو از محتاطانه رفتار کنیم ناگ یر از این خواهیم بود کده بگدوییم میبددی و سدمعانی هد
 .(۰9۱ همان:) «اندمرجع سومی رونویسی کرده

ت پردازیم توجه به این نکتده حدائ  اهمیدبه مقایسۀ تأویلات این دو اثر میاز آنجا که 

گدردد. و هدر وحدی و تلف میاشخاص و عادات و اوقات، مخکه تأویل، برحس  است 
کندد تدا معدانی و مدی آنچه ما را یداری (۲۹ :۰91۹الهام را تأویل خاصی است )حجتی، 

یوۀ درک کنددیم، همانددا شدد را کدده ریشددۀ ناخودآگدداهی دارندددحقددایر درونددی و بدداطنی 
خدور فهدم شدود کده بدرای همده درمیگرایی سخنانی گفته است. در تأویلگرایانه تأویل
 نیست.

 تی اسددت مددرا ابدددال را   اصددللاحا
        

 کدده نباشددد زآن خبددر اقددوال را 
 
 

 (9۰۱۹ دفتر اول، :۰9۹9مولوی، )          

 شرح تعرف اولآیات در ربع  عرفانی تأویلی و آماری به نگاهی کمّ. ۲
مَ یا أی ُّهاَ ال ذَینَ ءامنَُّـوا ل ـ»آیۀ مثلاً  ،آیه تکرار شده است ۰۲۱که آیه آمده  ۰۲۰در این کتا، 

بدار  و یک ۰۱9بار در صفحۀ  یک :بار تکرار شده است دو (۲)صف:  «تقَُّولُّونَ ما لا تفَعلَُّونَ
بخشدی از آیدۀ مثلداً  ؛رده شده استاز آیه آوالبته اکثر مواقع قسمتی  . ۰۹9هم در صفحۀ 

« وَ لا یُّح یطُّونَ ب ه  ع لمـاً»ی ( یعن۰۰۱)طه:  «وَ ما خلَفهَُّم وَ لا یُّح یطُّونَ ب ه  ع لماً یعَلمَُّ ما بیَنَ أید یه م»

 آمده است. ۲1۲در صفحۀ 
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 ؛تأویل عرفانی شده استبار  آیۀ آن دو 9که  یه تأویل عرفانی شده،آ ۲۱از این آیات، 
تأویدل  ۰1۱و هم در صفحۀ  9۱هم در صفحۀ  (۰9)نجم: « ما زاغَ البصَرَُّ وَ ما طغَی»مثلاً آیۀ 

 شده است.
 (هیآ ۳2) تصوفلمذهب ال تعرفشرح ال اولدر ربع قرآن  اتیآ لیتأوجدول آمار 

 صفحه آیه صفحه آیه صفحه آیه سوره

   ۲۹۱ ۰1۱ ۱۱ ۹1 (۲) بقره

   ۱9 ۰۰۱ ۲۲۲ 9۰ (9) عمرانآل

   9۰ ۰۱9 99۱ 9۱ (۱) انعام

   ۰۱9 ۰9۲ 91۲ ۰۰9 (9) اعراف

     ۰1۰ ۰۰۰ (۹) توبه

     99۰ ۲۱ (۰۱یونس)

     ۹۱ ۱ (۰۰) هود

     ۱۰، ۰1 9۱ (۰9) اسراء

     ۱9 ۰۱۰ (۲۰) انبیاء

     99۹ ۱1 (9۱) یس

     9۱۰ ۲1 (9۹) زمر

   ۱9 ۲۱ ۰۰۱، ۰99 ۲ (۰1) فتح

 ۰1۱، 9۱ ۰9 ۰۱۱ ۰۰ ۰۱۰ ۰۱ (۱9) نجم

     99۹ ۲۰ (9۱) انسان

     9۲۱ ۲ (۰۰۲) اخلاص

 

 شرح تعرف با کشف الاسرار نوبت ثالث اولمقایسۀ آیات در ربع  .3
منَ کانَ عدَوًُّّا للِّهَِّ وَ ملَائکِتَهِِ وَ رسُلُهِِ وَ جبِریِـلَ وَ مکِکـالَ » :سورۀ بقره 89. آیۀ ۱ـ3

 «عدَوٌُّّ للِّکافرِیِنَ اللهَّفإنَّ 

معنی این آیه آن است که دو ذات کده بده معندی متفّدر : »است نوشتهمستملی بخاری 
 .(۱۱ :۰91۹) «گردند به حکم شریک باشند

یکائیل هدی  زیدانی بده دشمنی کافران نسبت به جبرئیل و م: »است نوشتهقت پیر طری
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گوید هرکه ایشان را دشمن است ما نوازد و میها را میرساند و خداوند آنفرشتگان نمی

 .(9۱۲ ،۰ج: ۰91۲)میبدی،  «او را دشمن هستیم و در حر اولیا همین گفت
س سخن خواجه عبدالله انصداری بده اسا و بر تعرفشرح در ادامۀ تأویل این آیه در 

شت، از بهر نبدوت او بده رسیم که چون ایمان آوردن به یک پیامبر واج  گیجه میاین نت
نی مخالفت و دشمنی بدا تمدام هم این واج  آید و دشمنی به یک پیامبر یع سایر انبیا)ع(

گدردد. هدر دو اند چون تفریر کندی کفدر ت مجتمعین پیامبران در معنی نبو. بنابرا(عانبیا)
 های مختلف.صورترساند اما بهنبع یک مفهوم را میم

 «کَ عبِادیِ عنَیِّ قرَیِبٌّوَ إذا سأَلَ» :سورۀ بقره ۱91. آیۀ ۲ـ3

گفت من ن دیکم به بندگان خویش، نگفت من ن دیک به بندگانم. قر، خداص را نهداد »
 گه کدهآن بود که هرد معنی قری  و بعید نه عام را. و خصوص صفت دستان بود. و گفتن

گه که خلر بری گردی من قریبم. آن قر، و بعد که به خلر قر، جویی من بعیدم، و هر
کن بدان بود کده تدو را حدال است، ل ت نه بدان گشت که مرا حال گردندهمرا صفت گش

 .(۲۹۱ :۰91۹)مستملی بخاری،  «است گردنده
ی کده حلقدۀ حرمدت مدا گوید چون بنددگان مدن مدرا از تدو پرسدند، آن بنددگانمی»
بدا  گذاشتند و خدمت ما برداشدتند،است در کوی ما گریختند، هرچه دون مآویختند و در

به جان و دل خریدند، ما گرویدند و از اسبا، ببریدند، عمامۀ بلا بر سر پیچیدند و مهر ما 
چندین دوسدتان چندین بنددگان، و ایدنآمدند و با عشر بیرون شدند. این عاشر در وجود

مرا از تو پرسند و نشان ما از تو طلبند، بدان که من بده ایشدان ند دیکم ناخواندده و  چون
ن دیکم به اولیدت خدود، در صدفت خدود قیدوم و  ،ناجسته، ن دیکم ناپیوسیده و نادریافته

 .(۱۱9 ،۰ج: ۰91۲بدی، )می «قریبم، نه س ای بنده را که من به نعت خود ن دیکم
 ر بودن صفت بنده اشاره دارد.و متغی به ثابت بودن صفت خداوند هر دو

 «هُفاَتبَّعِوُنیِ یحُببِکمُُ الل هَقلُ إن کنُتمُ تحُبِوُّنَ الل» :عمرانآل 3۱. آیۀ 3ـ3

اسدت اقتدا به رسول شدریعت »این سخن اشارت است به دو چی : به شریعت و حقیقت. 
شدریعت  شدریعت راسدت نباشدد، وتعالی حقیقدت اسدت. و حقیقدت بیو افتقار به حر
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 .(۲۲۲ :۰91۹ )مستملی بخاری، «حقیقت درست نیایدبی
بود، بگوی بر پی مدا بیدرون آی کده ی در سینه میین حدی  )آیه( سودایکه را از اهر»

، راهبدر مبند که عقل پاسپان استتعبیه کردند دل خود را به عقل درکارها همه در قدم ما 
طل  کنی از عقل طل   وی آری. آنچه تا عنان به او دهی؛ و راه نیست تا روی در نیست

 .(۹۰ ،۲: ج۰91۲)میبدی،  «ت طل  کنمکن از نبو
« تحبدون اللده» :گدردداهل طریقت بده جمدع و تفرقدت بدازمیابتدای این آیه به زبان 

یحبدبکم » و خدمت شریعت است« تحبون الله»جمع است. « یحببکم الله» و تفرقت است
 .(۹9 )همان:کرامت حقیقت است « الله

   شریعت )پیامبر( و حقیقت اشاره دارد. بهتأویل هر دو 

 «کنُتمُ خکَرَ امُۀٍَّ اخُرجِتَ للِناّس» :عمرانآل ۱۱1. آیۀ ۴ـ3

 تعدرفشدرح دیگدران در خدود، کلابدادی و ت که مستملی بخاری از دلایل بهترین ام
 آورده است:

 .(۱9 :۰91۹) «شما بهترین امتان گشتید»کنتم، صرتم یعنی  . معنی۰
 .(۱9 )همان: ردند و خلر را ایمان فرمودند. بر ایمان ثبات ک۲
 ک تأویل آن است که شما بهترین امتدان بودیدد در ذکدری ،. اگر کنتم بر ماضی برانی9
 .(۱9 )همان:
 .(۱1 )همان:ها در روز میثاق هستند )پیمان ستدن( ت. گروهی گفتند بهترین ام۰
 .(۱1 )همان:د که در لوح محفوظ نگاشته شد ها هستیت. گروهی گفتند شما بهترین ام۱
 .(۱۹ )همان:ت ما ها بودید در علم و مشیت. گروهی گفتند بهترین ام۱

 .(۱۱ )همان:. شریعت او را نسخ )بدل( نیست 9
 .(۱۲ )همان:ت او . امت نیست از پس ام1
 .(۱9 )همان:ت هرگ  خالی نگردد از پاکان، گ یدگان و نیکوکاران . در این ام۹
 سدورۀ انبیداء( ۰۱۰ایشان را از او نیکویی )توجه به آیدۀ  . پیش رفته است )سبقت(۰۱
 .(۱9 )همان:
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 .(۱9 )همان: (سورۀ فتح ۲۱ه به آیۀ ا )توج. ال ام کرد ایشان را کلمۀ تقو۰۰
 .(۱۱ )همان: های ایشان را از دنیاتن دور کرد. ۰۲
ایشان را علم وراثدت. علدم . خالص گشت بر آن علم معاملات ایشان تا بدادند مر ۰9

 .(9۱ )همان:دراست علم ظاهر )شریعت( و علم وراثت علم باطن )حقیقت( است 
 صورت ذیل بیان شده است:در نوبت الثال  به ۰9و  ۰۰، ۰۱، ۹دلایل 

اندد، عندوان راست که ارکان خلدای )ص(این آیت از یک روی شرف صحابۀ مصلفی
اند، و انصدار نبدوت و رسدالت، و اهل سعادتاند، و ملوک مقعد صدق. ائمۀ رضای حر

، و بعد از انبیا و رسل بهترین ذریدۀ )ص(ت، و اخیار حضرت مصلفیمستوج  ترحم ام
ار خود شد، و انوار دین شدریعت ن اقبال ایشان دود شرک واطی ادبند، و به یماآدم ایشان

محمدد »جلدال ، و هیبدت «لا الده الدا اللده»از مکنونات غی  ظاهر گشت. در آیت جمال 
 .(۲۱۱د۲۰۹ ،۲: ج۰91۲میبدی، به غیرت ایشان در ملأ اعلی بیفروخت )« رسول الله

نده از کلابدادی و نده از دیگدران  دهایی که مستملی بخاری از خود آورده بیشتر تأویل
 با تأویل نوبت الثال  انلباق دارد. د)گروه( 

 «لا احُبُِّ الآفلِکِنَ» :سورۀ انعام 61. آیۀ 5ـ3

آرام است، و مرا دوسدت گفت من گردان را نخواهم. این بی ستارگان را گردان دید چون»
آرام به کار نیاید. این را بر یک صفت ثبات نیست، و آنکه او را بر صفتی ثبات نباشدد، بی

 تعالیخددایناگردنده باید و بندده گردندده بدس باشدد. و  تعالیخدایخدایی را نشاید و 
شتن صدفات ش و صفات بنده را زوال بس باشد. پس ابراهیم گثابت باید بر صفات خوی
ت کرد. و پیغمبران خدای را بهتر شناسند پس درست شد که نه بدر و تغیرّ احوال نفی الهی

 تعالیخددایتبدلّ احوال روا باشد و نه بر صفات او تغیرّ روا باشد. بندابراین  تعالیخدای
 .(99۱ :۰91۹، )مستملی بخاری «قدیم است با همۀ صفات خویش

ای: هذا دلیل علی ربّدی، لدأن ربّدی لدم ید ل و  "هذا ربیّ"در کوک  نگریست گفت: »
پس به آخر جمال حقیقدت او را روی نمدود از راه  "لا اح  الآفلین"لای ال، و هذا قد أفل 

فدننهّم "استدلال و برهان به مشاهدت و عیان بازگشدت. روی از همده بگردانیدد، گفدت: 
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وار وار شد، آخر عدارفعالم اولا گفت: اماّ الیک فلا. و جبرئیل ر "العالمین عدولّی الا ر،
 .(۰۱۹ ،9ج: ۰91۲)میبدی،  «آمد

اندد، امدا مسدتملی در اثبات یگانگی خداوند پرداخته هر دو تأویل از راه دلیل و برهان
ا در نوبدت الثالد  بده پرسدتش ، امبخاری بیشتر به ثابت بودن صفت خدواند توجه دارد

 یگانه خالر.

 «لا تدُرکِهُُ الابَصارُ و هوَُ یدُرکُِ الابَصارَ» :سورۀ انعام ۱13آیۀ . 1ـ3

دیدار اندر عقبی برابر معرفت است اندر دنیا. اندر دنیا شناسند و اندر نیابند، و اندر عقبی »
 .(9۰ :۰91۹)مستملی بخاری،  «را تعالیخدایبینند و درنیابند و این موافر است مر قول 

 .(۰۱۱ ،9ج: ۰91۲)میبدی،  «نادریافته شناخته، ناجسته یافته، نادیده دوست داشته»
 متفاوت.ها ا ساختار آنی است امیکدقیقاً ل مفهوم هر دو تأوی

ادراک چگدونگی اقتضدا »گوید: میدر تفسیر این آیه همچنین در جایی دیگر کلابادی 
واجد  کندد و احاطدت حدد  کند و واج  کند و چگونگی مماثلت باشد، و نی  احاطت

واحد نیست و چگونگی نیست، احاطت و ادراک محدال  تعالیحرواج  کند پس چون 
( که در نوبت 9۹۱ :۰91۹)مستملی بخاری،  «است و اندر رؤیت کیفیت و احاطت نیست

پدس از ند ول : »آمده ددر تأویل این آیه که مفهوم آن با تفسیر کلابادی یکی است  دثال  
ا رسد که دعوی علم کیف صفت کندد  یدا حدر را جدل جلالده محدا  و این آیت که ر

عی مبلل است و او که وی را عوی علم کیف کند، دعوی باطل و مدمدرک داند. او که د
ت قددرت چدون معلل است. احاطت به کیفیدت و کمید ع ّ سبحانه مدرک و محا  داند

)میبدی، « ر استحیدر آن متتوان که آنچه آثار قدرت است از مخلوقات، اوهام و افهام ما 

 .(۰۱۱ ،9ج: ۰91۲

 «أرنِیِ أنظرُ إلکَکَ» :سورۀ اعراف ۱۴3. آیۀ 6ـ3

 تعالیخددایدیدار خواست، درست شد که وی معتقد بدود کده دیددار  چون موسی)ع(»
اعتقاد خلا روا نباشد. ایدن اسدت معندی ایدن  تعالیخدایجای  است. و از پیغمبران اندر 

اعتقاد بس. اگر ایشان چنین گویند که اگدر دیددار روا بدودی ما را سخن که اعتقاد موسی 
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)مسدتملی بخداری،  «ترتر بودی. چون ورا منع افتاد دیگران به منع اولیموسی به وی اولی

۰91۹: 91۰). 
محبدت چشدید. دلدش در خانۀ للدف شدرا، موسی در آن حقایر مکاشفات از خم»

ر زبانده ن  قربت بر جانش دمید. آتش مهدبپرید. نسیم انس وصلت از جا تهوای فردانی
از نیدری: آخدر نده کدم « ارندی اننیدر الیدک»طاقت شد، گفدت: زد، صبر از دل برمید، بی

 .(99۲ ،9ج: ۰91۲)میبدی، 
 گر زین دل سوخته برآید شدرری

 
 در دایددرۀ ثدددری نمداندددد اثدددری 

 گر پیش توام هست نگارا خلری 
 

 بردار حجدا، هجدر قددر نیدری 
أویل بر اساس معنی ظاهری آیه بر دیدار حر اشاره دارند، اما مستملی بخاری هر دو ت 

 ت دیدار بیان شده است.دیدار و در نوبت الثال  عشر و لذاستدلال وجود 

 «ألسَتُ برِبَکِّمُ» :سورۀ اعراف ۱6۲. آیۀ 9ـ3

ل خلا، یکسان ببود لکن در زیر خلا، معانی بسیار بود. کافران را خلا، از مقام عدد»
بود لاجرم بی اری نصی  ایشان آمد و مؤمنان را خلا، از مقام فضل بدود لداجرم وصدال 
نصی  ایشان آمد. باز این اهل فضل گروه گروه بودند هر گروهی را خلدا، بده صدفتی 

آمد. یک گروه را خلا، به جلال آمد و یک گروه را خلا، به جمال آمد. و یدک گدروه 
مد و یدک گدروه را ه را خلا، به صفت کبریا آرا خلا، به صفت للف آمد و یک گرو

 .(۰۱9 :۰91۹)مستملی بخاری،  «ت آمدخلا، به صفت محب
اشارت است به بدایت احوال دوستان، و بستن پیمان و عهد دوسدتی بدا ایشدان روز »
روز » .(9۹9 ،9ج: ۰91۲)میبددی،  «در عهد ازل که حر بود حاضر و حقیقت حاصل اول

ت و متجلی شد، قومی را به نعت عد ها و کمال للف خود بر دلمیثاق به جلال ع ّ خود 
 .(9۹۱ )همان: «سیاست، قومی را از روی للف و کرامت

 . در ایناستگویی بین خدا و انسان وریفه گفتش توان گفت ظاهراً آیۀمجموع میدر
ل اساس دو تأوید گیرد که پروردگار آنان است. که برگو خداوند از انسان اقرار میوگفت

 مذکور اقرار گرفتن برای اتمام حجت بر انسان است که در آینده ادعای غفلت نکند.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
6-

26
 ]

 

                            10 / 23

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1954-fa.html


 در مقایسۀ تأویل عرفانی آیات 

 شرح التعرف ربع اول با                      
 شف الاسرار نوبت الثالثک           233 

آنان هنگام خلا، الهی دارای دارای عقل و شعور کافی بودند. سخن خدا را شدنیدند 
هدای عدذر در روز شدد کده راه به این خاطر از آنان گرفتهو پاسخ او را گفتند. این پیمان 

 .(۲9 :۰91۲ دد )طوسی،رستاخی  را روی آنان ببن

 «اشترَیَ منَِ المؤُمنِکِنَ أنفسُهَمُ وَ أمواَلهَمُ اللهَإنَّ » :سورۀ توبه ۱۱۱. آیۀ 8ـ3

که آن روز که خرید عی  دانست. لئیم فقیر عاج  چون روز خریداری تأویل این نهادند »
ی  شداید کده تر که بازندهد. و نعی  بداند نرسد که به عی  بازدهد؛ کریم غنی قادر اولی

تأویل آن باشد که چون فردی با پیری صحبت کند، چون پیر از این مرید تغییری بیند بده 
ر گدردد. شدومی آزار دل او مریدد را نیاید، که اگر دل پیر بر او متغیخصومت بر او بیرون 

دریابد و از مقام معصیت به مقام کفر افتد. لکن باید که به شفقت در او نگه کند تا برکدت 
همده نیکدوتر تدأویلی آرد. و از ایدنقت آن پیر از مقام معصیت او را به مقام طاعت بازشف

ست کده آن مریدد طالد  صدحبت پیدر اسدت، و پیدر طالد  صدحبت ا هست، و آن آن
نی  مدرا  تعالیحرخود به جنایت برانم، باشد که  . پیر بترسد که اگر من او را ن دتعالیحر

 .(۰1۰ :۰91۹ستملی بخاری، )م «به جنایت از پیش خویش براند
دهدد خرد. خود میازمیبخشد آنگه بخشندۀ خود از او برهی را به فضل خویش می»

پذیرد بخشد و زبان خود میکند و در آن معاملت، سود همی رهی را میخود معاملت می
 .(۲۲1 ،۰ج: ۰91۲)میبددی،  «این است نیکوکاری و کریمی، این است مهربانی و للیفدی

المین در ازل پیش از وجود بنده، بنده را بخرید. خود بایع بدود و خدود مشدتری، الع ر،»
 .(۲۲۹ )همان: «خود فروخت و خود خرید

امدا از نیدر  ،چند دو تأویل تا حدودی بیانگر مهربانی و بخشندگی خداوندد اسدتهر

 مفهوم متفاوت هستند. 

 «زیِادۀٌَّ للِذَّیِنَ أحسنَوُا الحسُنیَ وَ» :سورۀ یونس ۲1. آیۀ ۱1ـ3

وقتی کده آن کسدی کده نیست، از بهر آنکه هر تعالیخدایو ن دیک ما زیادت ج  دیدار »
یل گفت مر کتا، خدای را ع وجل دیگران را انددر کتا، از آسمان ن دیک وی آمد، تأو

ف کردن و از خویشتن تأویل نهادن و از تأویل وی اعراض کدردن جد  خدذلان آنجا تکل
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ابلیس باشد تا چون ورا سجده فرمودند نص به یکسو نهداد و بده نباشد. و این چون حال 
 .(99۱ :۰91۹)مستملی بخاری،  «تأویل مشغول گشت

ین جهدان دار دوست بهرۀ مشتاقان است روشنایی دیده و دولت جدان و آیدگفت دی»
 حت جان و عیش جان و درد جان است. است، را

 هم درد دل منی و هم راحت جان
اهل جنت راست، زیادت و قربدت و صدحبت اهدل معرفدت حسنی و طوبی و زلفی 

 .(۲1۰ ،۰ج: ۰91۲)میبدی،  «راست
در آیدۀ شدریفه  «زیدادۀ» ه به کلمۀبا توج تعالیحرتأویل عرفانی این آیه بیانگر دیدار 
 کنندۀ این ملل  هستند.است، که هر دو تأویل مذکور هم تایید

 «مسُتوَدعَهَا یعَلمَُ مسُتقَرَهَّا وَ» :سورۀ هود 1. آیۀ ۱۱ـ3

توَدْعَهَا وَ مُّستْقَرََ ها یعَلْمَُّوَ» واند گفت:فرزند را در رحم مادر ودیعت خ تعالیخدایو   «.مُّسـْ
اند مستقر پشت پدر است و مستودع رحم مادر. و آن را بدان معنی مسدتودع گروهی گفته

کده از خواند که پدر آ، خویش را آنجا ودیعت نهداد. پدس اگدر پداره ای آ، گندده را 
مجرای بول پدر به در آمد و در میان بول روان گشت، و در مجرای بول مدادر آمدد و در 
میان بول و دم قرار گرفت، چندین حرمت آمدد کده او را نگده بایدد داشدتن از آفدات. و 

نپسندد که تا آن ودیعت آنجا برجای است او را المی رسد یدا رنجدی باشدد یدا  تعالیحر
عی  است و نهندۀ او حر اسدت و یاود. آن ودیعت که پاک است و بی کسی بر او دست

 .(۹۱د۹۱ :۰91۹)مستملی بخاری، مستقر آن دل است و آن ودیعت معرفت است 
ان ترجمۀ متن عربی نوبت الثال : مکان اسدتقرار و آرامدش عابددان، مسدجدها و مکد

ر، سرمایه )اسدتعاره از ست. مکان استقرار و آرامش عاشهااستقرار و آرامش عارفان منیره
 عبورش، آن را ببیند.آغوش یا چهره( معشوق است شاید هنگام 

ج  یکتاپرست چراکده ه و محل استقرار و آرامش دارد بههرکسی جایگا شودمی گفته»
بدن مدریم فرمدود: آواره من لی. مانند چنین سدخنی کده عیسدی او نه پناهگاهی دارد و نه 

گاهی ندارد. پس خداوند به او پاسخ داد: من پناهگاه کسدی پناهگاه دارد و پسر مریم پناه
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 .(9۱۱ ،۰ج: ۰91۲)میبدی،  «هستم که پناهی ندارد
ا تأویل اشداره بده ایدن نکتده دارد امدهمه جای هستی پناهگاه خداوند است و هر دو 

 نیر قرار دادند.های خاصی را مدهرکدام مکان

 «آدموَ لقَدَ کرَ مَنا بنی» :اسراء 0۱. آیۀ ۰۳ـ۱

، ولدیکن ت بسیار واج  گشت. و شدکر مدنعم در عقدل واجد  اسدتبر ایشان من»
است. پیغمبران بایستند تا بیان کنند وجدوه شدکر، تدا خلدر  شناختن کیفیت شکر پوشیده

بدانند که شکر منعم چگونه باید کردن. و نی  راه طاعت پدید کنندد تدا مسدتوج  ثدوا، 
 «توج  عقوبت نگردند. این همه غایت کرم اسدتگردند. و راه معصیت پدید کنند تا مس

 .(۰1 :۰91۹)مستملی بخاری، 
مگدر بده  است که به کس رسدول نفرسدتادیم آمدهو در جایی دیگر در تأویل این آیه 

شدان. نفرستادیم مگر بر آدمیان. و این دلیل باشد بر خصوص ایآدمیان، و برکس کتا، فرو
 .(۱۰ )همان: شد به وی کتا، و رسول نیایدخاصیت نبات و تا کسی را با ملکی در محب

جلالده بدا مؤمندان  ی جدلب رگوار تهنیتی و تمام تشریفی و عییم کرامتی که الله تعال»
جدای  فرزندان آدم کرد که در بدو کار و مفتتح وجود روز میثاق ایشان را در قبضۀ صفت

یمدان دوسدتی با ایشدان عهدد و پ خلا، خود گردانید و داد و ایشان را نعت للف محل
بست، باز چون در دنیا آمدند ایشان را صورت نیکو و شکل زیبا و خلعت تمام داد و بده 
دانش و عقل و نلر و فهم و فرهنگ بیاراست، ظداهر بده توفیدر مجاهددت و بداطن بده 

تحقیر مشاهدت، و معرفت از ایشان دریغ نداشت، در رحمت و کرامت خود بدر ایشدان 
مناجات بداشت تا هرگده کده خواهندد او را خوانندد و از وی گشاد و ایشان را بر بسا  
 .(۱۹9 ،۱ج: ۰91۲)میبدی،  «خواهند و با وی راز گویند

فرسدتادن رسدول و کتدا،  نشانۀ ب رگی و اکرام فرزندان آدم را مسدتملی بخداری در
 است. عنایت خداوند به بندۀ خود دانستها در نوبت الثال  ، اممعرفی کرده

 «إن َ ال ذینَ سبَقَتَ لهَُّم م  ن اَ الحُّسنی اُّولئ کَ عنَها مُّبعدَُّونَ» :سورۀ انبیاء ۰۱۰. آیۀ ۰۱ـ۱

ایت نهاد. نگفت هرکده مدا را ت نجات خلر در کثرت خدمت ننهاد، در سبقت عنعل»
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اسدت او از  که را از مدا بده سدابر نیکدویی رفتدهتر او از عذا، دورتر. چه گفت هرملیع

)مسدتملی بخداری،  «کدردۀ هندر خدویشفضل ما باشد، نه آزادعذا، دورتر، تا آزادکردۀ 
۰91۹: ۱9). 
عنایدت ازلدی بده از نعدیم ه یت ولایدت بدود، یدک ذرایت باید تا در نهادر بدایت عن»
جهانی، او را که نواختند در ازل نواختند، او را که خواندند در ازل خواندند، دوستان او دو

رهدا در ازل کدرده و امدروز کدرده یدند، کادر ازل کاس للف نوشیدند و لباس فضل پوش
 .(9۲۱ ،۱ج: ۰91۲)میبدی،  «نمایدمی

اند. عنایت ازلی از نوعی حمایت و الهام ل کردهازلی تأویسبقت و پیشی را در عنایت 
یابد و ایدن موهبدت الهدی یدک ه بدان شایستگی سروری و ولایت میغیبی بهره دارند ک

 و، آن است.للیفۀ معنوی است که فلرت پاکان مجذ

 «ح یمٍّسلَامٌ قوَلاً م  ن ر بَ ٍّ رَ» :یس 2۸. آیۀ ۰۰ـ۱

رسول، نخست مرا بایدد بیندی تدا از نامه و بیبیتأویل قول این بود که از من شنوی »
 .(99۹ :۰91۹)مستملی بخاری،  «من سخن شنوی

سدت: یکدی بده سدفیر و واسدله، یکدی سلام خداوند کریم بندۀ ضعیف دو ضر، ا»
)میبددی،  «)ص( اسدتسدلام مصدلفی اولاما آنچه به واسله است واسله. بیسفیر و بی

خداوندا، موجود دل عارفانی، در ذکر یگانه، آرزوی جدان مشدتاقانی، » .(۲۱۱ ،9: ج۰91۲
 «ی و خود سلام کنی برین بنددهی آن دارد خداوندا که دیدار بنمایدر وجود یگانه، هی  رو

 .(۲۱۰ )همان:
دار بدا انسدان کامدل ای در دیاست که خداوند بدون هی  واسلهین آیۀ شریفه بیانگر ا

 دهد.بر او سلام می

 «جٍّقُّرآناً عرَبَ ی اً غیَرَ ع وَ» :سورۀ زمر ۳۸. آیۀ ۰2ـ۱
اسدت در تفسدیر  اند که او چنین گفتهروایت آوردهاز عبدالله بن عباس رضی الله عنه 

 .(9۱۰ :۰91۹)مسدتملی بخداری،  مخلدوقای غیر« قرآنا عربیا غیر ذی عوج»این آیت که 
 (.عباس بیان شده استجملۀ ابن کشف الاسراردر نوبت الثانی  ۰۱۱صفحۀ  1)در جلد 
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ست که عوج کژی بدود و هدی  مخلدوق از کدژی ا آن آن این آیت را تأویل است و»
خبر داد کده  تعالیخدایخالی نبود، اگر هی  کژی ندارد، کژی و نقصان حدثی دارد. پس 

 «عی  قدیم بدود و بدس.... درست شد که قدیم است و پاک، بیهی  کژی نیست قرآن را
 .(9۱۰ :۰91۹)مستملی بخاری، 

 این آیه تأویلی ندارد.  کشف الاسراردر 

 «ذنَب کَ و ما تأَخ رََما تقَدَ مََ م ن » :سورۀ فتح ۳. آیۀ ۰۶ـ۱

تدر گدردد، رگت بد د منچنتر گردد. و هرت ب رگچند حر بنده را بیش نوازد، منهر»
تر گردد. و شکر نیست مگر گذارد شدریعت. هرکده را بیندی بده شدریعت شکر او واج 

آبادان بدان که شاکر است و شاکر مستوج  م ید است. و هدر کده را بیندی بده شدریعت 
سدتوج  زوال اسدت و بیران، بدان که آنجا کفران نعمت است. هرکه کفران نعمت آرد م

 .(۰99 )همان: «بیشتر نیست (ع)ز آن پیغمبرانکس را قر، اشک نیست که هی 
بده آن منگدر کده عارفدان انددر ایدن بلدا »و در جایی دیگر در تأویل این آیه آمده که 

دند، خود را در حدر خددای سرگردان گشتند و راه گم کردند و فعل خویش موج  ندی
این معندی  ت زدند. ازیش تبراّ کردند و چنگ اندر ربوبیمقصر دیدند، از فعل خو ع وجل

 .(۰۰۱ )همان: «را فعل نیستگفتند که ما 
و ای مسبحّان درگاه جبروت، همه داغ مهر ایدن م قدس فرمان آمد که ای ساکنان عال»

مهتر )پیامبر( بر دل نهید، آتش شوق او در جان زنید در راه انتیار او بنشینید تدا آخدر دور 

ت او از قاف تا قاف باز کنیم و بدر وا به فیض جود در وجود آریم و سراپردۀ نبکه ما او ر
رد، خلعتدی و کرامتدی یابدد و بده که برو برگذبخت در صدر رسالت بنشانیم تا هر تخت

 .(۲۰9 ،1ج: ۰91۲)میبدی،  «تی بیندهرکه نیر کند رفعتی و ع 
در رأس  )ص(کده پیدامبر دشکرگ اری و عنایت الهی مستملی بخاری بیشتر به درجۀ

ه دارد اما در نوبت الثالد  بده درجدۀ والدای به عمل عارف توجد و در جایی دیگر است 
کده  ؛کنده می، توجت او قرار دارندهمۀ موجودات زیر پرچم للف و محب که )ص(پیامبر

 .دارداشاره  )ص(هر دو تأویل به درجۀ والای پیامبر
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 «وَ ألزمَهَُّم کلَ مۀََ الت قَوی» :سورۀ فتح ۳۶. آیۀ ۰0ـ۱

کس که ایدن کلمۀ تقوا بدان معنی خواند که هراست. و آن را  "ا اللهلا اله ال" اکلمۀ تقو»
کلمه را بیاورد، خود را در وقایه کرد. این تأثیر شهادت است در دنیا تا تدأثیر عقبدی در او 

 .(۱9 :۰91۹)مستملی بخاری،  «بیاید
عباس، مجاهدد، قتدادۀ و السددی و اکثدر ابنقال » آمده: کشف الاسراردر نوبت الثانی 
 .(۲۲۹ ،1ج: ۰91۲)میبدی،  «قوی لا اله الا اللهلتالمفسرین: کلمۀ ا

سورۀ  ۰۰۱ا در تأویل آیۀ ام ال ، تأویلی برای این آیه نیامدهنوبت الث کشف الاسراردر 
به همین آیه شده است که تدا حددودی ن دیدک بده  هعباس اشاربیانی از ابندر عمران آل

 تأویل مستملی بخاری است.
ست که پیغامبر را به قتدال ا ت آنخیریت این ام» که عباس و مجاهدز ابنروایت است ا

ایشان در دین اسلام و ع ّ شریعت آر، و آنچه صلاح کار و بهینۀ  رهِفرمودند که ایشان را به کُ
الد مهم "ت نهاد، گفت: و آنگه ر، العالمین بر ایشان من حال ایشان است ایشان را ال ام کن؛

گوید: الله در ایشان بست، و ایشان را ال ام کدرد آن می ".ا احرّ بها و اهلهای و کانوکلمۀ التقو
کلمۀ شهادت، که نشان دوستی است و شرف دو جهان است، و سدب  سدعادت جداودانی 

 .(۲۱۰ ،۲ج همان:) «ی آن بودنداست. و ایشان خود از در آن بودند و س ا
 ۰۰۱ۀ آیدبرای تأویدل ی بخاری که مستملدلایلی از بین ه این است که نکتۀ قابل توج

دارد کده میبددی اشاره سورۀ فتح  ۲۱به همین آیۀ  یازدهمدلیل  عمران بیان کرده،سورۀ آل

 است. م در نوبت ثال  به آن اشاره کردهه

 «فأَوحی إلی عبَد ه  ماَ أوحی» :سورۀ نجم ۰۱. آیۀ ۰0ـ۱
یدن وحدی ه ااهدل تفسدیر اتفداق کردندد کد همدۀ وحی به عربیت کلام خفی باشدد.»
کده ، چندانالله علیه و سلم آن بدود کده بدا وی سدخن گفدتیغامبر صلیبه پ تعالیخدای
چند قدر، بیشدتر یشتر و هرتر قر، بالسلام خبر نداشت. هرچند محبت قویعلیهیل ئجبر

 .(۰۱۰ :۰91۹)مستملی بخاری،  «ترنهان سرّ
را و ب رگدواری  آن حال تعییم ،گذاشتد این سخن سربسته گفت و مبهم فروچنهر»
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قدومی از یداران پرسدیدند از  داندد کده وردها در بعضدی کتد  آ، امد)ص(قدر مصدلفی
که این وحی چه بود و مصلفی آنقدر که حوصلۀ ایشان برتافت بیان کدرد  )ص(مصلفی
عهدی د یا محمد، من که خداوندم به نیکت من گله کرد گفت العالمین از امر، دگفت 

عهدی خدود خویشدتن را ام و ایشان به بدخ هی  درک نیافریدهت تو در دوزمخود برای ا
 .(99۹ ،1ج: ۰91۲)میبدی،  «به جهد در دوزخ افکنند

به علدت درجدۀ واسله( )وحی بی، پیامبر و وحی خاص به شأن و تقرهر دو تأویل 
 دارند.اشاره والای او 

 «ما کذَبََ الفُّؤادُّ ما رأَی» :سورۀ نجم ۰۰. آیۀ ۰۸ـ۱

بده ایدن آیدت حجدت را بدید به دل نه به چشم سر و  تعالیخدایکه  وهی گفتندگر
 «.مَا رَأَی الفُّؤَادُّ مَا کذََبَ»کردند: 
نبودی که مصلفی صلی الله علیه به دل بدیدد ایدن  تعالیخدایگفتند اگر این دیدار »

 خود همه جهان را بود، از بهدر که اگر دیدار علم بودیتخصیص را فایده نبودی؛ از بهر آن
عالم بود. پس باید که پیغامبر صدلی اللده علیده را دیدداری  تعالیخدایکه مؤمن بود به آن

 :۰91۹)مسدتملی بخداری،  «باشد به دل که ما را نباشد تا تخصیص را فایده حاصدل آیدد
۰۱۱) . 

 همه تنم دل گردد چو با تدو راز کدنم
 

 همه جمال تو بینم چو دیده بداز کدنم 
 قددددلو،ان تدذکدّرتدددده فدکلددددیّ  

 
 و ان تدأمدّلددددته فدکلّددددی عددددیون 

اند موسی چون از حضرت مناجات بازگشت با وی نور هیبت بدود و عیمدت، گفته» 
لاجرم هرکه در وی نگریست نابینا گشت، باز مصلفی)ص( چون از حضرت مشداهدت 

اهدل  ی وی بیفد ود. آن مقدامِبازگشت با وی نور انس بود، تا هرکه در وی نگریدد بیندای
 .(99۹ ،1ج: ۰91۲)میبدی،  «ین است و این مقام اربا، تمکینتلو
بدود،  بتیاندر آن ه یو  یکند به شاهد جلال، نص یبه دل بنده تجل تعالیحرچون »

 ،یری)هجدو «اندر آن انُس بود یو  یکند به شاهد جمال، نص یباز چون به دل بنده تجل
۰9۹1: ۱۱۱). 
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سب  تنداو، و تعاقد  و احتجا، به کشف انیقل  م  یاشارت است به تقل نیتلو»
سدب  بده قدتیعبارت است از دوام کشدف حق نیتمکو  صفات نفس و ظهور آن بتیغ

 .(۰۰۱ :۰91۰ ،ی)کاشان «استقرار قل  در محل قر،
ف اعتقداد بده کشدف و شدهود و رسیم که هر دو مؤلل در متن، به این نتیجه میا تأمب

 دیدار خدا به دل دارند.

 «ما زاغَ البصَرَُّ وَ ما طغَی» :ۀ نجمسور ۰0. آیۀ ۰۱ـ۱

نیا و ما طغی فی العقبی. در دنیا ج  ما را نخواست و در عقبی ج  به مدا غ فی الدما زا»
 .(۰1۱ :۰91۹)مستملی بخاری،  «ننگرید صلوات الله و سلامه علیه
قبدی. نیا و ما طغی فی العما زاغ فی الد»آیه آمده که گفتند و در جایی دیگر در تأویل این 

اگر چشم از دنیا نخوابانیددی پدیش از مدرگ بده عقبدی نرسدیدی. و اگدر چشدم از عقبدی 
 :)همدان «نخوابانیدی به قا، قوسین او ادنی نرسیدی. از همه اعراض کدرد تدا همده بیافدت

9۱). 
 "لاتمددنّ عینیدک"غیرت  ، دیدۀ وی را توتیایرسید )ص(باز چون نوبت به مصلفی»
بده عاریدت بده  دیدۀ که به آن دیده ما را خواهی دیدد نگدر دد ای محم کشیدند، گفتنددر

بر دیدۀ خدود بسدت، بده زبدان  "ما زاغ البصر و ما طغی"ت: ۀ ع کس ندهی. مهتر، عصاب
)میبددی، « ع ید  ربندم چشم خویش نگشایم نی / تا روز زیارت تدو ای یدابرحال گفت: 

 .(99۹ ،1ج: ۰91۲

 دانند.قات دنیوی میتعلذات و دوری از  لازمۀ دیدار حر را فنا در

 «وَ سقَاهُّم ربَ ُّهُّم شرَاباً طهَُّوراً» :سورۀ انسان ۳۰. آیۀ ۳۱ـ۱
خود دهم، به دست کس نفرستم. اگر شرا، به دست کسی فرستد ورا  گفت: شرا،»

 .(99۹ :۰91۹)مستملی بخاری،  «بینی بینی، خود دهم تا مرا
مدروز شدرا، طهدور نیسدت؛ انیست، فردا او را شرا،  محبتکه را امروز شرا، هر»

نوشدند، ا شرا، طهور در حضرت ملک غفور میآشامند و فرداز کاس معرفت می محبت
در بهشت معرفت و فردا شرا، طهدور در بهشدت رضدوان. بهشدت  محبتامروز شرا، 
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 .(99۱ ،۹ج: ۰91۲)میبدی،  «ستا عرفان امروز دل عارفان
پیدر طریقدت » اسدت: این آیه شدده ای بهسورۀ قیامت اشاره ۲9و  ۲۲ در تأویل آیات

 فهَُّـم"ست: سماع، شرا، و دیدار. سماع را گفدت: اگفت: بهرۀ عارف در بهشت سه چی  
وُّجُّـوهٌ "، دیددار را گفدت: "وَ سقَاهُّم رب ُّهُّم شرَاباً طهُّـوراً"، شرا، را گفت: "ف ی روَضۀٍَّ یُّحبرَُّون

گوش، شرا، بهرۀ ل ، دیدار بهدرۀ دیدده. سدماع . سماع بهرۀ "یوَمئَ ذٍّ ن اض رۀٌَ إلی ربَ  ها ناظ رۀٌَ
، زبدان گشداید، واجدان را، شرا، عاشقان را، دیدار محباّن را. سماع طر، ف ایدد، شدرا

ماع مللو، نقد کند، شرا، راز جلوه کند، دیدار عارف را فرد کند. دیدار صفت رباید. س
زیدر هدر  ار راشرا، همه نوش، دیدسماع را هفت اندام رهی، گوش چون ساقی اوست، 

 .(9۰۲د9۰۰ )همان: «ای روشهی دیدیمو
دیگری به ندوع یکی به دیدار خداوند و  :دهندارائه می متفاوت از آیۀ مذکور دو تأویل
 ه دارند.شرا، توج

 «اللهُّ الص مَدَ» :سورۀ اخلاص ۳. آیۀ ۳۰ـ۱
صمدیت ن دیک بیشتر اهل تفسیر و تأویل آن است که کس را بددو راه نباشدد، جد  »

هستی راهی دگر نیابد، مقرّ آیند هستی ذات او را و هسدتی صدفات او، و از او بیدرون از 
 .(9۲۱د9۲۱ :۰91۹)مستملی بخاری،  «این چی ی دگر ندانند

صمد اوست که بندگان را حاجت و نیاز بدوست. امید عاصیان و مفلسان بده فضدل »
)میبددی،  «و جمال اوستاوست. درمان بلاها از کرم اوست، درویشان را شادی به جلال 

 .(۱۱۰ ،۹ج: ۰91۲
اسداس بعضدی از  مفهوم ن دیک و تنگاتنگی بین این دو تأویل وجود دارد و حتی بدر

 عاریف مفهوم یکسانی دارند.ت
هدای ایدن از تأویل درصد( ۱۱) ه خواهید شد که نیمیها، متوجبا بررسی این مقایسه

درصدد(، مفهدوم ن دیدک و  ۲۱یم دیگدر )؛ و نیمی از ندیکسانی دارند دو اثر مفهوم کاملاً
تنگاتنگی با یکدگر دارند. سه تأویل هم مفهوم بعید و دوری از هم دارند و دو آیه هم در 

 نوبت الثال  تأویلی ندارد.
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رشیدالدین دیدگاه اساس  بر دو محمد روشن  (۱۹: ۰9۹۱) کو،ینزر طبر تحقیقات

آورده  التعرفشرح هایی هم که در ر قرآن است. تأویلمستملی بخاری یک مفس دوطوا  
هم که در زمینۀ است. و تحقیقاتی  ثار دیگری که در دست داشته آوردهاحتمال زیاد از آبه

ل است کده کنندۀ همین احتما، بیاندر دانشگاه تهران انجام شده رفتعشرح الحکایات در 
در نهایدت نیدر کندد و ای تأویلات مختلف را بررسی مدیلهمستملی بخاری در هر مسئ»

چنددین تأویدل آمدده و ا نیدر شخصدی خدود در همدان کند امیشخصی خود را ابراز م
 .(۲۹ :۰9۹۰نژاد، )رامین ثابت و حاجیان« کنندۀ نیر شخصی مستملی بخاری نیستتوجیه

ف است. از آنجا که مؤلد هم رونویسی از آثار دیگری بوده رکشف الاسرانوبت الثال  
عمدر بدن »از  کدکنیشدفیعیگفتدۀ بدهنوبت الثالد  ملال  و  م()قرن چهار التعرفشرح 

احتمال ، بدهانددقرن بوده)قرن چهارم( هم« یر هریپه عبدالله بن محمد الهروی المعروف ب
 گرفتند.ذکور از آثار قبل از خود بهره میف مقرین به یقین هر دو مؤل

همددیگر، یکدی آن اسدت کده لات از اثر دیگر یا از یگیری این تأودلایل اثبات بر بهره
کده در بعضدی از تأویلدات، علداوه بدر این مفاهیم یکسان و ن دیک به هم است و دیگری

آیات دیگری هم بیان و تأویل شده که در هدر دو  نیر، در ذیل همان آیه، تأویل آیۀ مورد
 است. تأویل یکسان بوده
ق( ۰۱۰ مونه مجاهد )من یبرا. است تمای ی بین تفسیر و تأویل نبوده م همتا قرن سو

قدرآن از  یریرپذیاثبدات تفسد یاسداس بدرا نیدشناسد و بر ایم لیرا مترادف تأو ریتفس
 دهدد.یم جهیقرآن را نت یریپذلیرا در خود دارد و تأو لیتأو ۀکه وا  ردیگیبهره م یتیروا

ن ین دو اثر که بعضی از سدخنان مفسدراو با بررسی مقایسۀ ا( ۲۹ ،۰ج ق:۰9۱9)مجاهد، 
 ۰9و  ۰۱تأویدل  :ک)ند گویای همین ملل  اسدت ،تأویل آمده م در بخشو دو اولقرن 

 .همین مقاله(
 ،9ج :۰9۱9)مند وی، ، شرح خواجده عبداللده انصداری اسدت التعرفیکی از شروح 

از  کشدف الاسدراراگر احتمال را بر این بدهیم که بیشدتر ملالد  نوبدت الثالد   .(۰9۱۰
 مفهدوم دو اثراز آنجا که بیش از نیمی از تأویلات در این خواجه عبدالله انصاری است؛ و 
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از یکددیگر تدأثیر  تعدرفشدرح توان گفت که ایدن دو یکسان و ن دیکی با هم دارند، می
ف عقیدده بدودن ایدن دو مؤلدمبده ه زبان حدالدر کتا، پورجوادی اند؛ همچنین پذیرفته
 ای داشتند.اشاره

 گکرینتکجه. ۴
از آنجدا کده مسدتملی تدوان گفدت: مدی این مقاله هایو بررسی بر اساس مقایسه، تحلیل

احتمال آورده به التعرفشرح هایی هم که در کتا، ر قرآن است و تأویلری یک مفسبخا
 کشف الاسدرارین نوبت الثال  نهمچ است. ار دیگری که در دست داشته، آوردهزیاد از آث
حتم گفت از خواجه عبداللده انصداری توان بهرونویسی از اثر دیگری است که نمیاز هم 
از آنجا که مفداهیم هدر دو اثدر  اند.کرده اثر یا آثار دیگری استفاده ، این دو تأویل ازنیست

ای، گویدا أویل آیات دیگر در ذیل تأویل آیهو بهره بردن از ت بودهیکسان و ن دیک به هم 
 اند.ردهیل و تفسیر قرآن دیگری بهره بهای تأواین است که از کتا،
، شرح خواجه عبدالله انصاری اسدت. اگدر احتمدال را بدر ایدن التعرفیکی از شروح 

از  ،از خواجه عبداللده انصداری اسدت کشف الاسراربدهیم که بیشتر ملال  نوبت الثال  
یکسدان و ن دیکدی بدا هدم دارندد،  آنجا که بیش از نیمی از تأویلات در این دو اثر مفهوم

همچنین پورجدوادی در  اند.از یکدیگر تأثیر پذیرفته تعرفح و شرتوان گفت که این دمی
 ای داشتند.ف اشارهعقیده بودن این دو مؤلمبه ه« زبان حال»کتا، 

 التعدرفشدرح پیشنهاد مؤلف این است که در زمینۀ مقایسۀ آیداتی کده در دو کتدا، 
قیقدات بیشدتر و اندد، تحتأویل عرفانی شده کشف الاسرارمستملی بخاری با نوبت الثال  

 تری صورت گیرد.گسترده
 

 منابع
 .قرآن کریم .۰
 .، تهران: انتشارات گام نو۱چ، ساختار و هرمنوتیک (،۰9۹۰احمدی، بابک ) .۲

 ، تهران: هرمس.۰، چزبان حال در عرفان و ادبیات پارسی ،(۰91۱پورجوادی، نصرالله ) .9
، «ایانۀ عرفا به قدرآن و احادید رویکرد تأویل گر» (،۰9۹9ی، محمود و سرامی، قدمعلی )محمدحاجی .۰
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 .۰9۰د۹9 :9۹ۀ شمار، عرفان اسلامیفصلنامۀ تخصصی  
، تهدران: شدرکت انتشدارات ۲، چرسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی (،۰91۹حجتی، سید محمدباقر ) .۱

 .علمی و فرهنگی
اسداس  بدر تعرفبررسی مبانی نیری حکایات شرح » ،(۰9۹۰نژاد، علیرضا )رامین ثابت، مینا و حاجیان .۱

، المللدی تدرویز زبدان و اد، فارسدیهای دهمین همایش بدینمجموعه مقاله، «کلام اسلامی و فلسفۀ مشاء
 .9۲د۲1 :۱د۰ ۀدانشگاه محقر اردبیلی، شمار

 .، تهران: انتشارات آریا۰، چارزش میراث صوفیه(، ۰9۰۰ن )کو،، عبدالحسیزرین .9
 .، تهران: انتشارات امیرکبیر۰۰ایران، چ تصوفجو در وجست ،(۰9۹۱) ددددددددد .1
 ۀنامد ۀ، مجلد«پیدر هدری غیدر از خواجده عبداللده انصداری اسدت» (،۰911، محمدرضا )کدکنیشفیعی .۹

 .۰۹۲د۰1۱ :۰۱، شماره بهارستان
 .، تهران: انتشارات سخن۰، چدر هرگ  و همیشۀ انسان ،(۰9۹۰) ددددددددد .۰۱
حیداء التدراث لبندان: دار ا-، بیدروت۰چ، التبیان فدی تفسدیر القدرآن ،(۰91۲طوسی، محمد بن حسن ) .۰۰

 .تا، بیالعربی

، بیروت: چدا  ذوی التمیی  فی للائف الکتا، الع ی  بصائرق(، ۰۰۰۱روزآبادی، محمد بن یعقو، )فی .۰۲
 محمدعلی نجار.

 نشر هما. :تهران ،ییهما نیالدجلال حیتصح ،ۀیمصباح الهدا ،(۰91۰) محمود نیع الد ،یکاشان .۰9
آباد: مجمدع لرحمن اللاهر بدن السدورتی، اسدلام، تحقیر عبداتفسیر مجاهد ،ق(۰9۱9مجاهد بن جبر ) .۰۰

 .البحوث الاسلامیه
 .، تهران: انتشارات سخنهرمنوتیک و نمادپردازی در غ لیات شمس ،(۰919محمدی آسیابادی، علی ) .۰۱
 هدای اد، عرفدانیپدژوهش، «نقش تأویل در گسترش زبان عرفان» (،۰9۹9سر، علیرضا )حمدی کلهم .۰۱
 .۰۲۲د۹۹(: ۲9پیاپی ) ۲، شمارۀ گویا(وهر )گ

(، شرح التعدرف لمدذه  التصدوف، بده کوشدش محمدد ۰91۹مستملی بخاری، اسماعیل بن محمد ) .۰9
 تهران: انتشارات اساطیر.، ۰روشن، جلد 

 .، تهران: انتشارات امیرکبیر۲9چ، فرهنگ فارسی (،۰9۹۰معین، محمد ) .۰1
آباد: مرکد  تحقیقدات اسلام، خلی فارسی پاکستان هایفهرست مشترک نسخه(، ۰9۱9، احمد )من وی .۰۹

 فارسی ایران و پاکستان.
، کدریم زمدانی، تهدران: شدرح جدامع مثندوی معندوی (،۰9۹9الدین محمد بن محمدد )مولوی، جلال .۲۱

 انتشارات اطلاعات.
اصدغر و اهتمدام علدیسدعی بده، کشف الاسدرار و عددۀ الدابرار ،(۰91۲) میبدی، ابوالفضل رشیدالدین .۲۰

 .امیرکبیرانتشارات ، تهران: 9، چحکمت
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 در مقایسۀ تأویل عرفانی آیات 

 شرح التعرف ربع اول با                      
 شف الاسرار نوبت الثالثک           232 

، ۰۰چ ،یمحمدود عابدد حی، تصدحکشدف المحجدو، ،(۰9۹1) ی بن عثمدانابوالحسن عل ،یریهجو .۲۲
 انتشارات سروش. :تهران
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